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از جامعه چه خبر؟

نان سهمیه‌بندی نمی‌شود
معاون استاندار تهران، کسر سهمیه آرد تعداد محدودی از 
نانوایی‌ها را به‌دلیل تخلفات صورت‌گرفته در این واحدها 
دانســت و گفت: »ســهمیه‌بندی نان در استان تهران 
انجام نشده و آن را تکذیب می‌کنم.« محمد علیمهری با 
اشاره به برخی شایعات درخصوص وضع محدودیت در 
فروش نان به مردم گفت: »متناسب بودن میزان سهمیه 
آرد دریافتی با تعداد فروش نان، مبنای عملکرد نانوایان 
است که می‌تواند میزان سهمیه منطقه را تعیین کند.« او 
در ادامه با اشاره به برخی کسری‌های آرد نانوایان افزود: 
»اگر ســهمیه آرد یک واحد نانوایی کسر شده، به‌دلیل 
تخلفات دیگری بوده و به فروش نان مربوط نمی‌شود.« 
براســاس اعلام او، هیچ محدودیتــی در خرید نان برای 
شهروندان وجود ندارد و اعداد و ارقام موجود در سامانه 

هوشمندسازی آرد و نان، ارتباطی به فروش نان ندارد.

هشدار درباره نمک‌های رنگی 
مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت با 
هشــدار درباره مصرف نمک‌های رنگی و ســنگ‌نمک 
گفت: »مردم فریب تبلیغات سودجویان در مورد مصرف 
نمک‌رنگی یا سنگ‌ِنمک را نخورند.« احمد اسماعیل‌زاده 
با بیــان اینکه نمک‌های‌رنگی )صورتــی، آبی، بنفش و 
سنگ‌نمک(، سلامتی افراد را به خطر می‌اندازند، افزود: 
»نمک از معدن‌های ســنگ‌نمک با حفر زمین توســط 
ماشین‌ها، ســپس انفجار و خردکردن سنگ‌های‌نمک 
به‌دســت می‌آید و این نوع سنگ، بیشتر برای یخ‌زدایی 
به‌کار مــی‌‌رود و این نــوع نمک برای مصــرف خوراکی 
مناســب نیســت.« او ادامه داد: »امروزه درباره مصرف 
نمک‌های‌رنگی و سنگ‌نمک، شاهد تبلیغات گسترده از 
سوی افراد شیاد و ناآگاه هستیم. در تبلیغات، این افراد 
عنوان می‌کنند که به‌جای مصرف نمک‌های تصفیه‌شده 
یُددار، از نمک‌های‌رنگی و سنگ‌نمک استفاده کنید؛ 
زیرا آنها طبیعی بــوده، درحالی‌کــه نمک‌های‌رنگی و 
ســنگ‌نمک به‌دلیل اینکه از معادن، دریاچه‌ها و کوه‌ها 
استخراج می‌شوند، حاوی ناخالصی‌های متعدد و ذرات 
شیمیایی همچون فلزات سنگین سرطان‌زا هستند که 

برای سلامت مصرف‌کننده مضر است.«

جزئیاتی درباره بیمارستان گاندی
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، جزئیات 
جدید از حادثه حریق در بیمارســتان گاندی را تشــریح 
کرد. به گزارش مهر، جلال ملکی درباره نمای ساختمان 
بیمارستان گاندی توضیح داد و گفت: »استفاده نکردن 
از نمای کامپوزیت در ســاختمان‌ها، قبلًا به بیمارستان 
گاندی و سایر مراکز اعلام شده بود، هر ساختمانی حتی 
اگر در زمــان قدیم از نمای کامپوزیت اســتفاده کرده، 
درصورتی‌که نیاز به بازسازی نمای ساختمان دارد حتماً 
تعویــض نما را در اولویت قرار دهد.« براســاس اعلام او، 
در ســال ۹۴ شورای شهر اســتفاده از نمای کامپوزیت 
در ســاختمان‌ها را تخلف تصویب کرد، آتش‌نشانی نیز 
با نمای کامپوزیت موافقت نمی‌کند: »نمای کامپوزیت 
بیمارســتان گاندی، یک نمای قدیمی بود، طبق دیدار 
با مســئولان بیمارســتان زمان اجرای استفاده از نمای 
کامپوزیت را در ســال ۹۰ اعلام کردنــد.« ملکی درباره 
رعایت نکردن نمای جدید در بازسازی بیمارستان گاندی 
گفت: »از آنجایی که بیمارستان گاندی در حال بازسازی 
بود و اعــام کرده بودنــد، برنامه‌ای بــرای تغییر نمای 
کامپوزیت دارند، در داخل ساختمان تقریباً کار به اتمام 
رسیده بود اما بیرون ساختمان علائمی از وجود داربست 

برای تغییر نما وجود نداشت.«
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مثبت تلقی می‏شود. خطرناک‏تر اینکه باور نداریم، این بحران جدی 
اســت و این هرج و مرج و بی‏قانونی که در عرصه اســتفاده از منابع 
آب و خاک وجود دارد، به جدی‏ترین عامل این بحران تبدیل شــده 
است. اینکه اعلام می‏شود کشاورزی عامل تشدید این بحران است 
به‏عنوان یک کارشناس قبول ندارم و معتقدم نبود مدیریت درست در 
بخش کشــاورزی عامل اصلی بحران خشکی دریاچه ارومیه است. 
کشاورزی فی‏نفسه کار بسیار ارزشمندی است، تامین امنیت غذایی 
جز با کشــاورزی امکان‏پذیر نیست، اما درحال‏حاضر محصولاتی را 
تولید می‏کنیم که نه‌تنها امنیت غذایی را تامین نمی‏کند، بلکه منابع 
آبی محدود موجود را از بین می‏برد. بنابراین با این روند، امر احیای 

دریاچه ارومیه بسیار مشکل است.
Ó راهکار چیست؟

باید بازنگری اساسی در ساختار سازمان‏های اجرایی و نگرش‏مان 
به منابع آب و خاک داشته باشــیم. درحال‌حاضر سازوکاری که در 
ســاختار ســازمان‏های اجرایی داریم، نمی‏تواند مــا را در مدیریت 
درســت منابع آب و خــاک کمک کنــد. باید مراکــز تصمیم‌گیر و 
سیاست‏گذار، یکی شود و مدیریت یکپارچه منابع آب داشته و سراغ 
جلب مشارکت‏های مردمی برویم. تا زمانی‌که معیشت کشاورزان را 
ارتقاء ندهیم و مشــارکت آنها را در حفظ و صیانت از منابع آب جلب 
نکنیم، هیچ توفیقــی در احیای دریاچه ارومیه نخواهیم داشــت، 

همچنان که تا حالا نداشتیم.
Ó  از آنجایی‌که آذربایجان‏غربی، اســتانی کشاورزی معرفی

می‏شــود، به‏نظر شــما دولت ریســک تنش‏های اجتماعی 
محتمــل را می‏پذیرد تا به‌طور جدی، موضوع کشــاورزی در 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مدیریت کند؟ 
اینکه محور توســعه آذربایجان‏غربی کشاورزی است، 
ســازگار با پتانسیل‏ها و اقلیم اســتان نیست. در نظر 
داشته باشید که ما راهی جز قانونمندکردن استفاده 

از منابع آب و خاک نداریم، چون خشک‌شدن دریاچه ارومیه ظاهر 
این بحران اســت و بحران اصلی، در دل زمین اســت و ما با از بین 
رفتن سریع منابع محدود آب که هزاران سال طول کشیده تا جمع 
شود، روبه‌رو هســتیم. طی  20 سال بخش قابل ملاحظه‏ای از آب 
چندهزارســاله که جمع شــده بود‏ را مصرف کرده‏ایــم و این منابع 
ارزشمند که تضمین‏کننده حیات و تمدن‏مان بوده، در حال از دست 
رفتن اســت. بنابراین دولت و مردم چاره‏ای جز بازگشت به مدیریت 

سازگار و پایدار از منابع آب و خاک ندارند.
Ó  بنابراین موضوع اول این است که ما باید بحران آب و خاک

را بپذیریم و اقدام کنیم. چندسال قرار است با این روند دوام 
بیاوریم؟

علاوه بر موضوعی که اشــاره کردید، دومین مســئله این است که 
بهر‏ه‏وری در بخش کشــاورزی اســتان بســیار پایین اســت. ایجاد 
اشتغال و تولید با توسعه افقی و تغییر کاربری‏های این‏چنینی حاصل 
نخواهد شد، بلکه ما باید تولید و بهره‏وری در واحد سطح را افزایش 
دهیم و بیشترین درآمد را برای کشاورزان ایجاد کنیم. موضوع سوم 
که از آن غافلیم، این است که بخش عمده توسعه اراضی کشاورزی 
توســط کشــاورزان حقابه‏بر، صورت نمی‏گیرد. متاســفانه تصرف 
اراضی، تغییر کاربری‏ها و برداشت‏های غیرمجاز از آب‏های سطحی 
و زیرزمینی با صرف هزینه‏های گزاف و با اعمال نفوذ انجام می‏شود و 
بالطبع، دولت و حاکمیت باید با کسانی که قانون را زیرپا می‏گذارند، 
برخورد قاطع داشته باشند. کشاورزان خرده‏پا هم که تغییر کاربری 
داده یا برداشت‏های غیرمجاز از آب‏های سطحی و زیرزمینی دارند، 
اینها هم جای خود دارد، اما اولویت اصلی در برخوردها با متخلفان 
بزرگ اســت که حتی ادامه این روند آنها می‏تواند تامین آب شرب را 
به خطر اندازد. درحال‌حاضر آب برای احیای دریاچه ارومیه نداریم، 
آب برای کشاورزی محدود است و با این شرایط بیشتر باید به دنبال 

برنامه‏ریزی برای تامین آب شرب باشیم.

اینکه اعلام می‏شود 
کشاورزی عامل 

تشدید این بحران 
است به‏عنوان یک 

کارشناس قبول 
ندارم و معتقدم نبود 
مدیریت درست در 

بخش کشاورزی 
عامل اصلی بحران 

خشکی دریاچه ارومیه 
است. کشاورزی 

فی‏نفسه کار بسیار 
ارزشمندی است، 

تامین امنیت غذایی 
جز با کشاورزی 

امکان‏پذیر نیست، 
اما درحال‏حاضر 

محصولاتی را تولید 
می‏کنیم که نه‌تنها 

امنیت غذایی را تامین 
نمی‏کند، بلکه منابع 

آبی محدود موجود را 
از بین می‏برد. بنابراین 
با این روند، امر احیای 

دریاچه ارومیه بسیار 
مشکل است

 خیلی وقت است 
مرزهای هشدار را رد کرده‌ایم

 گفت‏و‏گوی »هم‏میهن« با کامران زینالزاده 
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه درباره تنش‏های اجتماعی و آبی

Ó  با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در سال‏های گذشته، آیا
آینده روشنی برای احیای دریاچه ارومیه متصور هستید؟

برای پاســخ به این ســوال، ابتدا باید به منشــأ پیدایش این مشکل 
برگردیم و ببینیم اقدامات تا چه اندازه در برطرف کردن این مشکلات 
مؤثر بوده است. کارهای ارزشمند و تلاش‏های زیادی صورت گرفته 
اما روند خشک‌شدن دریاچه در سال‏های گذشته ادامه داشته و منتج 
به این شده که با یک بستر خشک فرسایش‌پذیر آلوده مواجه هستیم. 
بارها گفته شده که یکی از علل پیدایش این بحران تغییرات اقلیمی، 
کاهش بارش و تغییر نوع بارش است. مطالعات متعدد نشان می‏دهد 
ایــن عوامل 20 تــا 30 درصد مؤثرند و مشــکل اصلی دخالت‏های 
انسانی است. نداشتن حکمرانی آب، نبود مدیریت یکپارچه منابع 
آبی، رهاشــدگی در مدیریت استفاده از منابع آب و خاک در حوضه 
دریاچه ارومیه و اجرا نشــدن قانون، باعث شــده تا هم‏اکنون با یک 
بهره‏برداری بی‏رویه و نابه‏هنجار از منابع آب و خاک روبه‌رو شویم. برای 
برطرف کردن این مشکل، با توجه به اینکه تغییرات در بخش اقلیم 
از دســت ما خارج است، باید ‏ســراغ 70 درصد مشکلاتی برویم که 
خودمان عامل آن هستیم. اینکه خودمان 70 درصد تاثیرگذار بودیم 
هــم نکته مثبت دارد، هم منفی. نکته مثبت مــا را امیدوار می‏کند، 
چراکه خودمان مســبب بودیم و چنانچه رفتارمان را درســت کنیم، 
قابل جبران است. اما جنبه منفی این است که متاسفانه ما در مسیر 
اصلاح آن تخریب 70 درصدی سهم خودمان نیستیم، به‏همین دلیل 
با وجود اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت‏های مختلف، همچنان 
با ســقوط آزاد ســطح آب دریاچه ارومیه روبه‌رو بودیــم، درحالی‌که 
همچنان شــاهد توســعه بی‏رویه اراضی و تغییر کاربری‏ها هستیم. 
جای شگفتی دارد که در این سال‏ها اخبار زیادی از استان ما مخابره 
می‏شود، مبنی بر اینکه آذربایجان غربی صادرکننده علوفه، سیب، 
چغندرقند و میوه‏های هســته‏دار مثل هلو و شــلیل اســت و جالب 
اینکه صادرات این تولیدات کشاورزی به‌عنوان اخبار امیدوارکننده و 

دیگر جانی برایش نمانده؛ نحیف و رنجور در انتظار مرگ، نفس‏های آخر را می‏کشــد. حرف‏ها از جان گرفتن دوباره‏اش هم دیگر 
امیدوارکننده نیست. آبی نیست و دیگر رمقی باقی نمانده است. هنوز خود را برای سوگ نگین زیبای آذربایجان آماده نکرده‏ایم که 
کارشناسان از وجود بیماری مزمن و خطرناکی سخن می‏گویند که گویا دریاچه ارومیه فقط نمود عینی و ظاهری آن است. خطر، 
جدی‏تر از خشک‏شــدن دریاچه ارومیه اســت. بحران اصلی در دل زمین نهان است؛ نابودی و از بین رفتن سفره‏های زیرزمینی که هر کدام‌شان قدمتی هزاران‌ساله دارند. 
»هم‏میهن« در گفت‏و‏گو با کامران زینالزاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه به دلایل خشکی دریاچه 

ارومیه، فرآیند احیاء، چرایی موفق نبودن آن، همچنین وضعیت منابع آب استان پرداخت. 

خبرنگار اجتماعی
طاهره زینالی  نگاه
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